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ياساسيهامفروضهبررسي 
و اسلامشناسيرواناز ديدگاه ماهيت انسانةباردر

، علي فتحي آشتيانيمحمد غرويسيدو المسلمين م، حجت الاسلاابوالقاسم بشيري

كيدهچ
انانساست كه از ماهيت يمستلزم تصور يا برداشتة شخصيت، باري درپردازنطريه

انـد، پردازي پرداختهه در باب شخصـيت بـه نظريـهكيسانكةهمشود. تقريباًمي
حـداقل راديدگاه خودشان،مربوط به ماهيت انسانهاي مفروضهةباري دراگونهبه

اند.كردهبيانها نسبت برخي مفروضه
هاي هضومفران شخصيت درباره پردازنفر از نظريهديدگاه دهدا تدر اين پژوهش، اب

هام از و اليعلمهاي سپس با استفاده از يافتهوط به ماهيت انسان بيان،مربياساس
. رفـتاستنباطي مورد بحث قرار گاز روش يگيرهبا بهرمتون ديني، ديدگاه اسلام

مقايسـه انكـآورده شده تـا امكيكو جدول به تفدر دهاي پژوهش تهحاصل ياف
هم گردد.هاي گوناگون فراعناداري بين ديدگاهم

شناسي، اسلام.هاي اساسي، روان: ماهيت انسان، شخصيت، مفروضههاكليد واژه

 سسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيؤماستاديار. :٤/٤/٨دريافت ٢ـ پذيرش: ٨ ٢/٤/٨ ٨
مام خمينيشناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امدير گروه روان.
 االله.بقيةاستاد دانشگاه علوم پزشکي
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مقدمه
ردن زمينـه بـرايكـهاي شخصـيت و فراهمربـوط بـه نظريـهدر قلمرو مباحث م

سـان از اهميـتهاي اساسي دربـاره ماهيـت انضهارائه نظريه جديد، تعيين مفرو
يار بـاهاي بسـيكـي از جنبـهه كـچـه ايناي برخوردار اسـت؛ كنندهويژه و تعيين
پرداز از ماهيت هاي شخصيت، تصور يا برداشتي است كه هر نظريهاهميت نظريه

١.انسان دارد

ـ و سـنتقـرآن هـاي دينـي ـهاي علمي و آموزهاگر بتوان با الهام از يافته
ثري براي شـناخت ؤرد، گام مكانسان را تبيين هاي اساسي درباره ماهيتمفروضه

علمـي ةراه جديدي براي مطالعـعلاوه براين، توان برداشت. شخصيت انسان مي
در ايـن گشـوده خواهـد شـد.شناسـي، به ويژه روانانسان در حوزه علوم انساني

، ماهيت انسان را مورد مطالعه شناسي و دينپژوهش سعي شده در دو حوزة روان
قرار دهيم.

لهئبيان مس
آن بحـث و ةگيرد و دربارمتفاوت، موضوع علوم گوناگون قرار ميانسان از ابعاد 

هـاي گونـاگون انسـان در حوزهاما بايد توجه داشت بحث از،شودگو ميوگفت
ستي سؤال از ماهيت و چي؛ به عبارت ديگر، فرع بر شناخت ماهيت اوستعلمي، 

بوده و راي همة افراد مطرح ه بكهايي است پرسشترين مهمي ازكانسان مطمئناً ي
ه مـا از طبيعـت انسـان داريـم، بسـتگي كـاز امور به تصوري زيرا خيلي«هست؛ 

امـوري ه ما بايد چه چيزي انجام دهيم يا ندهيم، براي رسيدن به چـهكاين؛دارند
ف از زندگي چه بايـد باشـد، همگـي از خره غايت و هدبايد اميدوار باشيم و بالأ

٢.»يقي انسان داريـم، عميقـاً متأثرنـده ما نسبت به طبيعت واقعي يا حقكبرداشتي 

ه كـاسـت يهايمفروضـهيايـن پـژوهش بررسـيهـدف اصـل،برهمين اسـاس
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رد كـسـپس بـا روي.انـدردهكماهيت انسان مطرح درباره پردازان شخصيتنظريه
ها خواهيم پرداخت.هاين مفروضيبه بررسي،دين

ه اغلب با هـم كهاي فراواني وجود دارد نظريهطبيعت و ماهيت آدمي، ةدربار
.مـادي و الهـي؛لي قـرار دادكةتوان در دو دسترا ميها اين نظريه.ندادر تعارض

املاً كاي م انسان را پديدهكپندارند، يا دست ه هستي را با ماده مساوي ميكسانيك
علاوه بر بعد هكآنهايي مقابل، درنند، جزو دستة اول قرار دارند.كمادي تلقي مي

روح نيز ، مادي انسان نيز اعتقاد دارند و براي اوعلاوه بر جسممادي، به جنبة غير
ــه دســتالئقا ــد، متعلــق ب ٣؛دوم هســتندةن ــراي  ــالب ي از كــافلاطــون ييآرا، مث

٤»انگاريدوگانه«هاي اصلي سرچشمه هاي . پيـدايش ديـدگاهانسـان اسـتةدربار
گيري گونـاگوني نيـز منتهـي بـه نتيجـه، در نهايتطبيعت آدميةگوناگون دربار

او ةه بنا به عقيـدكند آن است كاما آنچه توجه آدمي را به خود جلب مي،شودمي
٥روح ٦،يا ذهن توانـد جـدا از بـدن وجـود داشـته ه ميكمادي جوهري است غير

ند مطالعة تجربي رفتار آدمي، تنها راه رسيدن كهاد ميپيشنينركاسباشد. در مقابل، 
ه او هـر كـطبيعـي اسـت ماهيت انسان است. بنابراين، ةاي واقعي درباربه نظريه

٧.ندكي را رد ميكگونه ثنويت متافيزي

پژوهشةپيشين
نـد.اه اغلب با هـم متعارضكهاي فراواني وجود دارد دربارة طبيعت آدمي، نظريه

٨استيونسن ، فرويـد، سكمـار, مسـيحيت, فـارابياين باره به هفت نظريه_ از در
ن اسـت كدام ممكها هر اگرچه اين نظريهند. كـ اشاره ميلورنزو ينركاس، سارتر

بودن آنهـا بـا متعارضاما به دليلة طبيعت آدمي باشد، حاوي مطلب مفيدي دربار
اسـت و تيت آدمي ذاه چه چيزهايي از طبيعكمانند اينالات لاينحليؤس، يكديگر

طـور جبر و اختيار و همينمسئله شود يا چيزهايي از آن از محيط آموخته ميچه 
٩ماند.باقي ميايي در برابر ثنويت و...گرماده
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هاي سـاحت، خلقت انسـانةنيز بحث از نحوـ به ويژه قرآن ـ در متون ديني 
كـريم، آيـات است. بـا نگـاهي كوتـاه بـه قـرآنوجودي و ماهيت او مطرح شده

آفـرينش و ابعـاد وجـودي او ةفراواني وجود دارد كه در باب خلقت انسان، نحو
١.سخن به ميان آورده است ٠ رد كتوان استنباط اتي را ميكن،از دقت در اين آيات

ند كه در اينجا فقط بـه كميكممزبور كهاي برخي از پرسشدادن به در پاسخه ك
شود:اين نكات اشاره مي

تند و ي هسـكمشترةشوند داراي اصل و ريشداتي كه انسان ناميده مي. موجو١
پدر و مادرند.كيةاند و همگي از نسل و ذرياز يك مرد و زن به وجود آمده

اند نـه ها هستند، خلقتي استثنايي داشـتهانه نخستين انسك،اين پدر و مادر. ٢
دارويـن چـهچنانـ مانيا موجودات انسـاناي از حيوانات يعني از گونهطبيعي؛ 

اند.معتقد است ـ تولد نيافته
يـا »نفـس«مـادي بـه نـام ، داراي گوهري غيرانسان علاوه بر بعد جسماني. ٣

است.»روح«
م نيست و بـا حيـات جسـماني مقدم بر جس. حيات نفوس و ارواح انساني، ٤

وجـود ارواح انساني قبـل از تعلـق بـه بـدن، داراي ،شود. به تعبير ديگرآغاز مي
مشخص و ممتازي به عنوان نفس نيستند.

حقيقت انسان و انسانيت او به روح است نه جسم فناپذير (اصـالت روح). . ٥
درجـه از وضـوح و كبه يـ،گانه از آيات قرآنياستنباط اين نتايج و معارف پنج

اند روشني در آيات متعددي تصريح شـدهبرخي از اين معارف به؛روشني نيست
يـاد » ٤«تـوان از شـمارة مندند. براي مثال، مير از تأييدات قرآني كمتر بهرهو برخي ديگ

١.، از شواهد قرآني كمتري برخوردار است»٥«و »٣«كرد كه در مقايسه با شمارة  ١

ث از ماهيت انسـان مطـرح اسـت. اربردي نيز بحكةاخلاق و فلسفةدر فلسف



121388، بهار اولوم، شماره ، سال د

١استيونسن ٢ تـرين مهمي ازكـيسـان، ؤال از ماهيـت انگويـد: سـدر اين بـاره مي
زيـرا خيلـي از امـور بـه ؛باشـدي است كه براي همة افـراد مطـرح ميهايپرسش

ما بايـد چـه هكاين؛ه ما از طبيعت و ماهيت انسان داريم، بستگي دارندكتصوري 
امـوري بايـد اميـدوار باشـيم و انجام دهيم يا ندهيم، براي رسيدن به چـهيچيز
ه مـا كـ، همگـي از برداشـتي باشدندگي چه بايد خره علت غايي وهدف از زبالأ

١داريم، عميقاً متأثرند.نسبت به طبيعت واقعي يا حقيقي انسان  ٣

پردازي ة شخصـيت بـه نظريـهه دربـاركسانيكةهمتقريباًشناسي نيز در روان
از هاي متفاوت . اين برداشتاز ماهيت انسان دارنداند، تصور يا برداشتيپرداخته

ان مقايسه معناداري را بين كاند امپردازان ارائه شدهط نظريهه توسك،ماهيت انسان
شباهت به نظريه شخصي نيستند. ها بيكند. اين برداشتهاي آنها فراهم ميديدگاه

پردازان، خود و ديگران را درك آنها نظريهكمكه به كي هستند يهاچارچوبآنها
١نهنــد.ميي خــود را بنــاهاكننــد و براســاس آنهــا نظريــهمي ٤ ، يكــي از بنــابراين

هيت انسـان مطـرح بـوده و ماة باراساسي درهاي هضوفرقلمروهايي كه بحث از م
هاي شخصيت است.هاي مربوط به نظريهشناسي، به ويژه حوزههست، روان

ضرورت و اهميت پژوهش
گفتن دربارة شخصيت، پيش از هر چيـز مسـتلزم شـناخت ماهيـت انسـان سخن

ساسي مربوط به آن است. با توجـه بـه اينكـه هـدف اصـلي ايـن هاي اومفروضه
شخصيت با رويكـرد اسـلامي اسـت، كردن زمينه براي ارائه نظريهپژوهش فراهم

هاي مربوط به ماهيت انسان، نه تنهـا لازم اتخاذ موضعي مشخص دربارة مفروضه
ناپذير است.باشد، بلكه امري اجتنابو ضروري مي

ال پژوهشؤس
نسـبت هاي ديني، چه موضعيي پژوهش آن است كه براساس آموزهپرسش اصل
توان اتخاذكرد؟ميمربوط به ماهيت انسان،ياساسيهابه مفروضه
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روش پژوهش
ها را توان اين مفروضهچگونه و با چه روشي مي:شودنون اين سؤال مطرح ميكا

هـاي ه پايگاهبـا توجـه بـمورد بررسي قرارداد؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت:
بـراي شـناخت طبيعـت و ماهيـت انسـان، كـرد كـهتوان ادعا علميِ پژوهش مي

روش به عنوان روش انحصاري شناخت ذات كيه لزوماًكضرورتي وجود ندارد 
هاي رو، دانشمندان در طول تاريخ براي حل معماها و پرسـشانسان معرفي گردد. از اين

انـد و راه معقـول هـم پـيش گرفتهگوني را درهاي گوناشده دربارة انسان، راهمطرح
كرد.ها بايد استفادهاست كه براي شناخت طبيعت انسان، از تركيبي از روشهمين 

هاي متعددي براي شناخت طبيعـت انسـان پيشـنهاد شـده اسـت؛ ايـن روش
١،ند از: روش مشاهدهاها عبارتروش ٥ ١،نگريدرون تتبع تاريخي، روش عقلـي ٦

).يبا استفاده از متون ديني(روش نقلو مطالعه انسان 
ةبه مطالعيشناسدين و روانةدو حوزه ما در اين پژوهش دركبا توجه به اين

اي بـه منـابع ، در وهلة اول با استفاده از روش كتابخانـهايمماهيت انسان پرداخته
پردازان شخصيت را دربـارة ماهيـت انسـان و موجود مراجعه كرده، ديدگاه نظريه

را، در يـك جـدول نشـان آورده و حاصـل آنهاي مربوط به آن به دستضهمفرو
هـاي ه با استفاده از روش استنباطي و تفسيري، كه از زمرة روشآنگاخواهيم داد.

انسـان مربـوط بـه طبيعـت هـاي و آموزهيدينـكيفي است، به كنكاش در متـون
هاي مربـوط مفروضهخواهيم پرداخت، تا ديدگاه اسلام را دربارة ماهيت انسان و 

اي و بنـابراين، در پـژوهش حاضـر از دو روش كتابخانـهبه آن به دست آوريـم. 
تفسيري بهره خواهيم برد.

شناسانديدگاه رواناز ماهيت انسان 
بـه طـور اند، انسان و ماهيت وي سخن گفتهةه درباركنظراني تقريباً تمام صاحب

هاي آنهـا اند. فرضـيهانسان پذيرفتهطبيعت ةضمني نوعي بينش يا فرضيه را دربار
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شان دارد و نوع نگرش آنها را نسبت به به احتمال قوي، ريشه در تجارب شخصي
پردازان شخصـيت نيـز از ايـن ويژه نظريـهه ب،شناسانروان.دهدزندگي نشان مي

١نيستند.اقاعده مستثن ٧

،اندئـه شـدهپردازان اراه از طبيعت انسان توسط نظريهكي متفاوتهاي برداشت
هاي آنهـا ان مقايسة معناداري را بين ديدگاهكه امكآورند وجود ميه شرايطي را ب

هاي شخصـي نيسـتند؛ آنهـا شـباهت بـه نظريـهها بيند. آن برداشـتكفراهم مي
كخودشـان و ديگـران را ادرا،پردازانآنهـا نظريـهكمكه به كمعيارهايي هستند 

١.نهندخود را بنا ميهاي نظريه،نند و براساس آنكمي ٨ ه كـگونـهدرسـت همـان 
شخصـي دربـارة ماهيـت انسـان قـرار دارد، سـير ةتحت تـأثير نظريـ،رفتار فرد

١.پـذيردشناسان دربارة ماهيت انسان اثر ميهاي روانشناسي نيز از برداشتروان ٩

ه در واقع ب،پردازان از ماهيت انسان دارنده نظريهكهايي اين برداشت،بدون ترديد
ه هنـوز هـم كشود هايي بنيادي دربارة سرشت آدمي مربوط ميسلسله سؤالكي

ها بـا رد ايـن سـؤالكـتـوان ادعـا ن مطـرح اسـت و مياركها براي متفاين سؤال
كنيد!به جدول زير نگاه . هاي اصلي انسان ارتباط داردويژگي

.دهدبه ماهيت انسان را نشان ميهاي اساسي مربوط مفروضه) ١(جدول 
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و ها به صورت دوقطبي، اين فرضيهشود) مشاهده مي١همان گونه كه در جدول (
پردازان، انسـان را بـه اند؛ زيرا بيشتر نظريهخط ممتد يا پيوستار ارائه شدهكدر ي

ه كـآيـد بيننـد. بـه نـدرت پـيش ميمياي از اين پيوسـتارطور نسبي و در نقطه
ي از اين دو قطب و به طور مطلق ببيند. البته بايـد كپردازي، انساني را در ينظريه

پرداز مربـوط ار بـه هـر نظريـهكها بـه طـور آشـاين موضـوعةهم، توجه داشت
حـداقل بعضـي از ايـن ،اسـتوشـش شدهكه در هـر ديـدگاهي كـشوند، بلنمي

شناسـان دربـارة ها مورد بررسي قرارگيرند. در اينجا به بيان ديـدگاه روانموضوع
پردازيم.هاي اساسي مياين مفروضه

جبر و اختيار
له بيشـتر ئهاي دور اين مسـاي طولاني دارد. در گذشتهو اختيار سابقهله جبر ئمس

ن و فلاسفه مطرح بود، اما با پيدايش و گسـترش علـوم انسـاني و المكدر ميان مت
شناسـي حاصـل از جمله علوم رفتاري مانند روان،ه در اين زمينهكهايي پيشرفت
هاي ز جملـه نظريـههـاي علـوم تجربـي، اختيـار وارد حوزهلة جبـر و ائشد، مس

ساسي در اينجا ايـن اسـت: آيـا انسـان،ي نيز شد. سؤال اشناسشخصيت در روان
روهاي ديگري هدايت وسيلة نيه بدهد و يا اينكهآگاهانه اعمال خود را جهت مي

ه رفتارهـاي روزانـة كـد؟ افراد تا چه اندازه آزادند و اختيار دارند شوو كنترل مي
ها و جهـت انديشـه،انگيختـهتوانيم به طور خودما مينند؟ آيا كخود را هدايت 

هاي موجود دست بـه انتخـاب نيم و به طور منطقي از راهكرفتارهايمان را تعيين 
از نوعي آگاهي هشيار برخورداريم و آزادانـه دسـت بـه بزنيم؟ آيا ما در انتخابْ

وشـت خـود هسـتيم يـا تحـت سـلطة ول رفتـار و سرنئزنيم و مسـانتخـاب مـي
،هاي بيرونيكشناختي، نيروهاي ناهشيار يا محري گذشته، عوامل زيستهاربهتج
له را فيلسوفان و ئنيم؟ اين مسكي نسبت به آنها نداريم، رفتار ميگونه آگاهه هيچك

جاي ،اند. بنابرايندادهمورد مداقه و بحث قرار،دانشمندان در طي قرون و اعصار
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ه موضوع آن مطالعة علمي رفتـار ك،نوينشناسيگونه تعجب نيست در روانهيچ
باشد.شناسان قرار گرفتهله مورد توجه روانئو فرايندهاي رواني است، اين مس

بـه سـه ،له جبر و اختيارئشناسان را در ارتباط با مسروانتوان ميلي كطور ه ب
بودن و آزادي انسـان كه قائل به مختارساني هستند كگروه اول ؛ردكگروه تقسيم

٣مزلو،براي مثال؛تندهس ٥ ٣راجرزو  ٦ ٣گراشناسـان انسـاناز روانـ  ٧ معتقدنـد ـ 
هـدايت و كنتـرل آن در دسـت هكـماشين را ندارد كانسان فقط خصوصيات ي

ه موجـودي كـبل،ـ باشدگفت ميفرويددآگاه خود ـ آن طور كه خوهاي ناانگيزه
بسـازد و بـه زنـدگي تواند خود را ميه تا حدودي آزادي و اختيار دارد وكاست 

(اختيار) بـود. ازديـدگاه او، از معتقدان سرسخت ارادة آزادمزلو.خود معنا ببخشد
بهتـرين راه ارضـاي نيازهـا و چگـونگي ،آگاهانـهبـه طـورتوانـدسـي ميكهر 

نـد. ايـن انتخـاب بـا ماسـت تـا كهاي بالقوة خود را انتخاب ييردن تواناكوفاكش
ا از شدن باشد يـا مـا ركوفاه در حال شكنيم كخويشتن و يا خود خاصي را خلق 

د، انبراي سطحي از رشد كه بدان رسـيدهدارد. مردمبالاترين سطح رشد انسان باز
٣.مسئوليت دارند ٨

گرايي، موضع روشني دارد. ، در موضوع ارادة آزاد و جبرمزلونيز مانند راجزر
زاد برخوردارند. هيچ امل در ايجاد خويشتن خود از ارادة آكرد كاركهايي با انسان

٣.شده نيستاز شخصيت براي آنان از پيش تعيينوجهي  ٩

٤آدلر ٠ ان گزينش نيز كتاست و داراي ارادة آزاد و امكه هر فرد يكمعتقد است 
هايي از سرشت آدمي ذاتي هر چند جنبه،در او وجود دارد»خويشتن«براي خلق 

ه گويا هيچ چيز بـه كبينيم گويد: ما انسان را در زندگي آن گونه مياست. وي مي
تواند بـه صـورت متفـاوت از ي و جبري وجود ندارد و هر چيزي ميصورت علّ

توان سـخن بـه شناسي از علت و جبرگرايي نميچيزهاي ديگر رخ دهد. در روان
٤.ميان آورد ١ -٤ ٢
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و فاقد هر مجبوراملاًكه انسان را موجودي كشناساني هستند روانگروه دوم، 
٤فرويدتوان به از اين ميان ميدانند. ميگونه اختيار  ٣ ٤اسكينرو  ٤ فرويد .ردكاشاره

م، بينيانديشيم و حتي در رؤيا ميدهيم يا ميانجام ميه ماكمعتقد است هرچيزي 
مـا . مريي درون ما رقـم خـورده اسـتاز پيش به وسيلة نيروهاي گريزناپذير و نا

سـالي مـا بـه . شخصيت بزرگزندگي و مرگ اسيريمهاي دائماً در چنگال غريزه
ه كـسـني ـ مانسالگيكه پيش از پنجگيرد ل ميكهايي شامل در اثر تعاملكطور 

هاي د. به دليل ايـن تجربـهانروي دادهـ ايمنترل محدودي بر زندگي خود داشتهك
وم بـه جبـر كـتمـان محكانـد، در هـر حرندهكلي ابدي بـر مـا افئه حانخستين، ك

٤هستيم. ٥

ها شـينكـه ماننـد كافراد به همان طريق رفتـار مين باور است كه براياسكينر
نيم و نـه بـه وسـيلة كوسيلة نيروهاي محيط بيروني رفتار مـيه نند. ما بكعمل مي

ه در كـپردازي مـا بـا هـيچ نظريـهتـا كنـون، فرويـدنيروهاي درونـي. از زمـان 
،ان آزاديترين گمـكوچـكهاي خود تا اين درجه جبرگرا باشـد و حتـي ديدگاه

٤.ايمرو نشدهه ند، روبكرا نفيمختاري در رفتاره و خوداراد ٦

آرمـاني ةجامعـكه دربـاره يـكـهايي ينر تا رمانكهاي بسيار فني اساز نوشته
شده تأكيد گر نوشته است، همواره بر اين مطلبنشكشدن مبتني بر اصول شرطي

ر انسـان يل علمـي رفتـاه نبايد اجازه داد موضوع آزادي شخص با تجزيه و تحلك
ه ما در كانسان مختار تصور و برداشتي است گويد:در جاي ديگر ميتداخل كند.

ه دانـش مـا كبه تدريج .دهيمتوجيه علمي رفتار انسان به او نسبت ميكغياب ي
٤.رودمياساس نيز از بينشود، اين تصورات و پندارهاي بياز انسان بيشتر مي ٧

رد، شـدة علمـي نـدام از اين دو ديدگاه، واقعيت ثابتداكهيچدر حال حاضر، 
ها، در نحـوة فرضـيهدام از ايـنانـد. البتـه هركـبلكه در حدّ فرضـيه بـاقي مانده

گذارند.به طور اساسي تأثير ميدربارة طبيعت انسان، سازي پردازي و مدلنظريه
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منطقييرغ،منطقي
اسـت. ميبـر رفتارهـاي آدگذارين فرض، ميزان و نقش عقل در تأثيربناي ايزير

ه كها اساساً موجوداتي هستند ه آيا انسانكست ابودن آنبنابراين منظور از منطقي
ا اينكه نيروهاي ي،دهندرفتار خود را از طريق و تحت اشرف عقل خود انجام مي

دهند؟، آدمي را به انجام رفتاري سوق ميغريزي و ناهشيار
هـاي رفتاربيشـتر نند؛ زيـرا كيمنطقي رفتار مغيرها اساساً ، انسانفرويدبه نظر 

نترلـي بـر آن كدهند و هـيچ آگاه غريزي انجام ميهاي ناخودخود را بر اثر انگيزه
٤ندارند. ٨ بـر در بخش ناهشـيار ذهـن قـرار دارد، املاًكه ك، نهاد فرويدبنا بر نظر 

نهـاد، از يز زير بـار سـنگيند انساني نرَهمة ابعاد شخصيت آدمي سلطه دارد و خِ
٤اختيار ماست نه خرد.احبه صكپاشد و اين نهاد است ميهم فرو ٩

٥،كِلـيپردازاني ماننـد: ، نظريهدر مقابل ٠ ٥،بنـدورا، راجـزر، مزلـو ١ ٥مـوري ٢ و 
٥،آلپورت ٣ ها بينانـه از ماهيـت انسـان دارنـد، معتقدنـد انسـانكه برداشتي خوش

گويد: مـا نـه تنهـا ميكِلينند.كميموجوداتي عقلاني هستند و عقلاني نيز رفتار
ه كـبل،ل دهـيمكنگريم، شـه از طريق آنها به جهان ميكهاي خود را قادريم سازه

نـيم و كبنـدي ، فرمولرد خود را به واقعيتكرويكقادريم شيوة منحصر به فرد ي
٥.زنندة شخصيت خويش هستيم و نه قرباني آن، ما رقمكليةل دهيم. به گفتكش ٤

مـاييم و لي خردمندانه به زمان حال توجه نكا قادريم به شگويد: ميمت آلپور
هـاي ي از ويژگيكـي، مزلـونيم و هويت خود را بسازيم. كريزيبراي آينده برنامه

نيز معتقـد راجزردانست. ارآمد از واقعيت، ميكبسيار كوفا را، ادراكافراد خودش
اهانـه از خـود و بـه وسـيلة درك آگهكبود مردم اساساً موجوداتي منطقي هستند 

اني بـراي نيروهـاي ناهشـيار و شوند. وي نفوذ چندنترل ميجهان تجربي خود، ك
٥.منطقي بر رفتار افراد قائل نيستغير ٥

،آگاهي، تقويت خود و ساير انواع تنظيم درونـي رفتـار، خودبندورادر ديدگاه 



19و اسلامشناسیرواناز دیدگاه ماهیت انسانةباری دراساسيهامفروضهبررسی 

ر ار رفتـار مـا را تغييـكـتقويت به طـور خودمورد قبول هستند. وي معتقد است
شـود، آگـاه ه فرد از آنچه تقويت ميكه اين تغيير بدين خاطر است كدهد، بلنمي

ند (انتظـار كبيني ميپيش،لكردن به همان شو همان تقويت را براي رفتاركاست
٥اي از خودفرمانيدرجه، بارودارد). از اين ٦ گذشته و زمان كيا رويدادهاي محر

اي بيروني هسـتيم، امـا در عـين حـال، حال در تعامل است. ما تحت تأثير نيروه
٥.نيمكثري را تنظيم و هدايت ؤقادريم ميزان و جهت چنين نيروهاي م ٧

ما با داشتن نيروهـاي عظـيم خلاقيـت، تخيـل و اسـتدلال كند ادعا ميموري 
آلپـورتخره و بـالأنـيمكشويم، حل رو ميه ه با آن روبكاي را قادريم هر مسئله

نمايـد و بـراي ردمندانه قادر است به زمان حال توجهلي خكآدمي به شگويد: مي
ند و هويت خود را بسازد.كريزيآينده برنامه

ن شخصـيت در مـورد فـرض منطقـي و پردازابنابراين، ديدگاه غالـب نظريـه
ه اساساً انسان موجـودي منطقـي و خردمنـد اسـت و كبودن اين است منطقيغير

وامل دروني چه ساير عرفتار او دارد؛ گراي دركنندهيننقش تعيل، منطق و استدلا
تأثير نيستند.يا محيطي ديگر نيز بي

نگريء جز،نگريكل
ه فقط كنحوي آفريده شدهه آيا طبيعت بشر به كست ادر اينجا سؤال اساسي اين

يه براي شناخت وكليت وجودي او بتوان به شناخت او پي برد يا اينكبا مطالعة 
از اجزايي ديگر مورد مطالعـه وجود و رفتار او، مستقليبايد هر قسمت از اجزا

ةه مـا بـراي مطالعـكـگيرد؟ طبعاً پاسخ به اين سؤال هم در روش پژوهشـي قرار
كنيم، انسـان ارائـه مـيه از شخصيتكنيم و هم در تحليلي كشخصيت اتخاذ مي

ننده دارد.كنقش تعيين
و »نگرلكـ«ه دو گـروه تـوان بـشناسـان را ميروان،براي پاسخ به اين سؤال

تـوان گفـت ه ميكـشناسي اتب روانكمترين مهمي ازكرد. يكتقسيم»نگرجزيي«
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٥»گشتالت«تب ك، مآيدبه شمار مينگرها لكنماينده  ٨ تب بـر كاست. پيروان اين م
قابـل بررسـي اسـت و تشـريح آن بـه عناصـر لْكـه انسان فقط در كاين باورند 

گچ كـهتكنصـف يـ،براي مثال؛ندكا روشن نمياجزايي، ماهيت و تماميت آن ر
كانسان به هـيچ وجـه يـكاما نصف ي،تركوچكولي ،گچ استكهتك هنوز ي

٥.انسان نيست ٩ راجـزرو مزلـو، آلپـورت، آدلـرهاي نگر را در نظريـهكلمفاهيم 
رد.كتوان مشاهده مي

شـناختي يـا توان بر اساس مفهـوم غايتتنها ميرفتار انسان را ، آدلرةدر نظري
ك شخص را جز يكتوانيم يما هرگز نمي«گويد:رد. وي ميككنگري درنهايت

٦».گرا و هدفمند در نظر بگيريمكل هدفكي،همسان و در نتيجهموجود خود ٠

داند، اما اعتقـاد دارد دهندة شخصيت را صفت ميكيلگرچه واحد تشآلپورت
بنـاي زيره كبلكامل شناخت، طور توان آنها را به هرگز نمي،ه با بررسي صفاتك

ه شـامل كـاست ) نفس، (نگركلپارچه و كوجودي ي،(صفات)گوناگون عناصر 
دهـد. در نظـام ميلكه وحـدت درونـي را شـكـهاي شخصيتي است تمام جنبه

٦.ندكحركت ميبيشترليت ك، خويشتن هميشه در مسير راجزر ١

تنهـا از ،ار رفتار انسـاندنگري معتقدند شناخت نظامداران جزءدر مقابل، طرف
كتب شود. مآن حاصل ميدهندةكيلتشيجزء اجزاه طريق تجزيه و تحليل جز ب

،واضـحةبه گونـنظام اسكينرنمايندة اين ديدگاه است. در ترين ، مهمگراييرفتار
ها) ست و براي شناخت شخصـيت نيـز ب از عناصر اختصاصي (پاسخكرفتار مر

٦.ار را، واحد مطالعه رفتار بشر قرار دادبايد عناصر جزيي سازندة رفت ٢

ليت وجـودي كةشناسان بر اين باورند فقط با مطالعروانةعمدكه، خلاصه اين
بر ،رفتارگراها براي شناخت ماهيت انساناما،توان ماهيت وي را شناختفرد مي

ورزند.ميتأكيد دهندة رفتاريلكتشياجزا
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نگري، محيطنگريسرشت
اي را اتخـاذ موضع ميانـهفرويد،(وراثت و محيط)،»پرورشـ طبيعت«در بحث 

ها بيشـتر ؛ يعني انساناو اعتقاد داشت بخش اعظم سرشت انسان ذاتي است. ردك
نيرومندترين بخش شخصيتـ نهادصول عوامل فطري و زيستي هستند؛ زيراحم

جنسـي ـي است. مراحل رشد روانيكاي فيزيولوژيساختار ذاتي يا شالودهكيـ 
ما نيز بر همين گونه است. با اين حال، بخشي از شخصيت ما در دوران نخسـتين 

٦.شودگرفته ميك فراودكهاي والدين در اثر تعامل،زندگي ٣

رده كـامـا اشـاره ،ردهكمحيط اتخاذ نـ اري در مورد وراثتكموضع آش، ليك
اي خـود را هه ما سـازهكبل،شويمل داده نميكه ما از سوي محيط خود شكاست 

سازيم و نه بر حسـب آنچـه نيم، ميكه چگونه محيط خود را تفسير كبر مبناي اين
٦دهد.محيط در مورد ما انجام مي ٤ ه وي بيشـتركـآيـد برمياظهارت كلـياز اين 

٦.گيردناديده نميثير محيط را البته تأ؛بر سرشت و وراثت دارد تا محيطتأكيد  ٥

؛بيشتر متمايل به طبيعت است،پرورشـدربارة موضوع طبيعتراجرزموضع 
داند. البته نقـش نيروهـا و عوامـل به خودشكوفايي را امري فطري ميزيرا تمايل

:تـوان گفـتبنـابراين مي.گيـردوفايي ناديـده نميكاجتماعي را در فرايند خودش
بندي متوسط دارد و ايپترين معناي آن، نگري در گستردهنسبت به سرشتيراجزر
خويشـتن «، »ماهيت دروني انسـان«، »ماهيت انسان«نا را از مفاهيمي مانند اين مع

بـر ارا كه آشـكـو نيـز تمـام مفـاهيمي »هاي ذاتـي انسـانبالقوه«، »حقيقي انسان
٦رد.توان استنباط كصيت انسان دلالت دارد، ميزيستي رشد و شخپايه ٦ البته اعتقاد 

ل كسرنوشت خويش را شل ملاحظه، اي قابها به گونهانسانه كمبني بر اينراجرز
نگري تعديل ـ محيطينگريت موضع او را در قبال پرسش سرشتيدهند، شدمي
ند.كمي

بـه هـر دو دسـته از آدلـرو آلپـورت، مزلو، موريشناسان ديگري مانند روان
داننـد و عوامل ارثي و محيطي توجه دارند و تأثير و نفوذ آنها را تقريبـاً برابـر مي
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ه اثـر نيروهـاي كشخصيت نايل آييم، مگر آنكتوانيم به درنند ما نميكياظهار م
.فرهنگي را بپذيريمي، اجتماعي وكهاي محيط فيزيكي و محركفيزيولوژي

بر عوامـل بيشتربندوراو اريكسون،اسكينرچون پردازاني هم، نظريهدر مقابل
كـديگر اد از يه چگونـه افـركـينر در توضـيح ايـن كاسـكننـد. ميتأكيد محيطي 
گرايـان رشـتي دارد. او در پيـروي از رفتارمي بر گونـاگوني سكةيكت،ندامتفاوت

در هاي فردياوليه (واتسون)، گوناگوني محيطي را به عنوان علت اساسي تفاوت
تيجة عملكـرد آن ن،ه رفتار انسانكگويد: متغيرهايي گيرد و با جسارت مينظر مي

٦.دارداست در محيط قرار  ٧

، بـه سـه نگـرينگري ـ محيطنسبت به فرض سرشتشناسانروانابراين، بن
اي تمايل بـه عدهوندكناي بر عوامل سرشتي تأكيد ميشوند. عدهدسته تقسيم مي

تأثير عوامل محيطي بيشتر دارند و گروهي نيز در حـدّ ميانـة ايـن پيوسـتار قـرار 
نـد و عوامـل از نقـش قائلدارند. طبعاً اين گروه اخيـر بـراي آزادي و اختيـار نيـ

گيري شخصــيت و رفتــار را فقــط بــه دســت عوامــل محيطــي يــا غرايــز لكشــ
سپارند.نمي

ناپذيريتغييرپذيري، تغيير
ا ماهيت انسان و به تبع آن شخصيت، ه آيكست اسؤال اساسي اين،در اين فرض

يت بناي شخص، ساختمان اوليه و زيرسكدائماً در حال تغيير و تحول است يا بالع
بنايي و سطحي است؟ شـايد بينيم، روكه احياناً در افراد ميثابت است و تغييراتي 

ــت ــوان گف ــد:بت ــهفروي ــر نظري ــيش از ه ــد مفروضــة ، پايپرداز شخصــيتب بن
ودانـدهاي زيسـتي ميمبتني بر پايـه؛ زيرا وي رشد انساني را استتغييرناپذيري

دوران هاي نواع گوناگون تجربـهمحصول ا،ه شخصيت فرد بالغكبر اينردداتأكيد 
٦اوست.يكودكةاولي ٨

هاي ديگـر مربـوط بـه كـه در مفروضـهاينبا وجـود نيز آدلر،علاوه بر فرويد
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،ناپـذيريدارد، اما دربارة موضـوع تغييرفرويداختلافات زيادي با ماهيت انسان، 
نقـش ،سـال اول زنـدگيپنجدهد و معتقـد اسـت املي از خود نشان ميكتوافق 

ــادي درســاختار ا ــرات بني ــد از آن تغيي ساســي در ســاخت شخصــيت دارد و بع
٦.ات بسيار ناچيز خواهد بودآيد، يا تغييرخصيت فرد به وجود نميش ٩

، در بنـدوراو راجـزر، مزلو،اريكسون،اسكينرپردازاني مانند: در مقابل، نظريه
تأكيـد ن تغييـر شخصـيت انسـا،پذيري ماهيت و به تبـع آنبر تغييراين مفروضه

.دارند
عينيت،ذهنيت

كه آيـا افـراد در يـكـست اهاي اساسي دربارة طبيعت آدمي ي ديگر از فرضكي
نند و رفتارشـان متـأثر از كهاي شخصي زندگي ميدنياي دروني و متأثر از تجربه

ه تحت تأثير عوامل بيروني و عيني هسـتند؟ كعوامل ذهني و رواني است و يا آن
ه ويـژه بـين رفتارگرايـان و بـ،پردازانمفروضه ميـان نظريـهف نظر در اين اختلا

٧شناسانپديدار ٠ بـر عوامـل ذهنـيكلـيو آدلـر، راجزر، مزلوبسيار شديد است. 
بـراي عوامـل عينـي اهميتـي بيشـتر ،اسـكينرورزند و رفتارگراها مانند ميتأكيد 

داشـت او از : دنياي درون هر فرد و نوع برمعتقد استراجزر،براي مثالند.اقائل
،، براي دنياي ذهنـيآدلر. واقعيات، تأثير بيشتري بر رفتار او دارد تا عوامل بيروني

٧»طراحواره دريافت«اصطلاح  ١ ه اشاره به عقايد شخص درباره كبرد ار ميه كرا ب
٧.خود و دنياي پيرامون خويش دارد ٢

زنـدگي هاي شخصي و تمامـاً ذهنـي ها در دنياي سازهند انسانكادعا ميكلي
،ننـدانـد تعبيركيروني را آن گونه كه مايلن است رويدادهاي بكمم،نند. افرادكمي

٧.ماندهاي ذهني سازندة آن باقي مياين تعبيرها در نظام،اما در عين حال ٣

اي به حالت دروني فرضي براي تبيين رفتـار گونه اشارهدر مقابل، اسكينر هيچ
لي نـامربوط كةنه تنها تجربه ذهني به گون،راسكينند. در نظام كموجود زنده نمي
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شناسـي معاصـر در نظـر منبع اصلي سردرگمي در روان،ه رجوع به آنكاست، بل
كه توسط تجربي دروني، ةنندهاي تصويركمدعي شد سازهاسكينرشود. گرفته مي

گونـه اسـت، هيچبه كار رفتهموريو اريكسون، آدلر، فرويدپردازاني چون نظريه
نـد. وي معتقـد كه تبيين رفتار را مخـدوش ميكبل،ندكبه تبيين رفتار نمييكمك

٧توان توضيح داد.پاسخ ميك ـ است رفتار انسان را براساس روابط عيني محر ٤

ه آنهـا بـراي مطالعـه و كـروشي است شناسي، اوت اين دو ديدگاه در روانتف
ي، مطالعـه و كـاي ينند. در واقـع، بـركپژوهش دربارة طبيعت انساني انتخاب مي

ز اهميـت اسـت و بـراي ديگـري، مطالعـة يحـا،بررسي تجارب شخصـي افـراد
گيري.هاي بيروني و قابل مشاهده واندازهرفتار

نشك، بروننشكدرون
يعنـي علـل ؛دقيقاً با نقش عليت در تبيين رفتـار ارتبـاط داردموضوع اين فرض، 

ا انسان موجودي فعال اسـت رد؟ آيكجو وجا بايد جستكهاي انساني را در نشك
نتـرل كدهد و در مسير مورد نظر هـدايت و ل ميكو رفتار خويش را از درون ش

اسـي بـه كهاي انعه انسان موجودي منفعل است و رفتـار او پاسـخكند يا اينكمي
نش دارنـد، معتقدنـد كـه ديدگاه درونكپردازاني هاي بيروني است؟ نظريهكمحر

ه ديـدگاه كـسـانيكرد و كـجو وون او بايـد جسـتعلل رفتـار انسـان را در در
نند.كميجووعلل رفتار را در خارج از افراد جستكنشي دارند، برون

نشي دارند. ك، ديدگاه درونراجرزو مزلو، آلپورت، آدلرپردازاني همچون نظريه
همـين ديـدگاه را تأكيـد كمتـري، بـااريكسـونو مـوري، فرويـد،علاوه بر اين

٧شـود.رفتار هميشه در درون فـرد پيـدا ميمحل عليت ، آدلردر نظر .اندپذيرفته ٥

ماهيـت «رد: كـپيـدا آلپـورتتوان در اين جملـة نشي را ميكة درونگواه مفروض
ةبه عنـوان نتيجـوي وحدت نسبي زندگي اصرار دارد. ه به سكاصلي چنين است 
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كـردار ه كـشـويم لي ماهيت انسان است ـ يـادآور ميه جوهر اصـ كاين تقاضا
٧».نش استكانسان تا حد زيادي درون ٦

نشـي كوضوح از ديدگاه درونه گرايي موقعيتي، بعملاً با رد هر نوع جبرمزلو
بـراي «:نمايان استمزلواملاً در اين عبارت كاين مطلب ند وكانسان حمايت مي

وفايي در كشـ؛ خودبيرونـي وجـود داشـته باشـدكِتواند محروفايي نميكشخود
٧».نشي استكك مفهوم دروني،خودماهيت ٧

، تأكيـد ايشـان بـه گـرايش انسـان بـه راجـزربودن كنشبهترين دليل بر درون
داند و معتقد است انسان بـراي راجزر اين انگيزه را ذاتي مي.وفايي استكشخود

ي خـارجي او را هـاكت به سوي جلو و رشد اسـت و محركهميشه در حال حر
كـت و رفتـار دروني عامل اصلي حرةه همان انگيزكبل،نندكوادار به حركت نمي

٧.نش استكضة درونبندي راجزر به مفرونندة پايانسان است و اين بازگوك ٨

نش و كـه رفتـار انسـان را واهستند كگراها ، رفتارنشكدر مقابل ديدگاه درون
رفتـار انسـان را در قالـب ،اسكينرنند. كهاي بيروني ارزيابي ميكپاسخي به محر

نـد و ايـن بيـانگر آن كتبيين مي»پاسخ ـ تقويت«و »ـ پاسخكمحر«صطلاحات ا
٧.نش استكبرونةبند به مفروضپاياسكينره كاست  ٩

املكت،تعادل
هاي ي از سـؤالكـاساساً با انگيزش انسـان ارتبـاط دارد. ي،املكتفرض تعادل ـ

شـوند تـا ه ميها انحصـاراً بـراي ايـن برانگيختـه آيـا انسـانكست ااساسي اين
ةاهش داده و حالـت موازنـكـه ناشـي از نيازهايشـان اسـت، كهاي خود را تنش

كت نند (تعادل حياتي)؟ يا انگيزش اساسي رفتار در آنها حركدروني خود را حفظ
كامل) است؟وفايي (تكشبه سوي رشد و تعالي و خود

ينـد آشهـاي ناخواهش تنشكـهاي انسان براي معتقد بود تمام فعاليتفرويد
دائماً براي نمـود خـود تـنش ،غرايز نهفته در نهاداست؛ جسماني، تنظيم گرديده
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زيـرا هـدف اصـلي ؛نـدكها رفتار مياهش اين تنشكنند و آدمي براي كايجاد مي
٨يابي به حالت بدون تنش يا خشنودي مطلق است.دست،نهاد ٠

ند. او معتقد كميداري جانب،نيز به شدت از مفهوم تعادل حياتي رفتارموري
هدف مهم رفتار آدمي ،شود و رفع اين تنشاست نيازها موجب تنش در آدمي مي

هاي گوناگون مـرتبط ه دائماً تنشكاي است ماهيت انسان به گونه،است. در واقع
٨.دهداهش ميكآورد و با نياز را به وجود مي ١

معتقدند آلپورتو راجرز، مازلو، آدلرمانند ، پردازاناي از نظريهدر مقابل، عده
٨دالـردو همچنين موريو فرويدبا آنچه به طور كامل ،مفهوم انگيزش در آدمي ٢

٨ميلرو  ٣ ه بـه تعـادل برتـر يـا پردازان، كـ. اين نظريهردند، متفاوت استكترسيم 
يلة تقاضاي ه اساساً به وسكدهند اي جلوه ميامل اعتقاد دارند، افراد را به گونهكت

اهش كـها تنها بـراي انسان.شوندوفايي برانگيخته ميكشرشد و خوددائمي براي 
اهش تنش، كدادن رفتار خود به سوي ه جاي جهته بكبل،نندكق زندگي نمييسا

برانگيز براي تحقق هاي چالشهاي تازه و فرصتكجوي محروپيوسته در جست
٨هستند.خود  آن را بيـان رآدلـه كـاملي كـالبته بايد توجه داشت تعادل برتر يا ت٤

ننـد، ماهيـت متفـاوتي دارد. كگراهاي امـروز مطـرح ميبـا آنچـه انسـان،ندكمي
ردن كوفاكدر حـال شـگوينـد انسـان دائمـاًه ميكـشناسـان گراها و پديدارانسان
آدلـردر حالي كـه ،گيرندها را فطري در نظر مياين بالقوه،هاي خود استبالقوه

بخشـيدن بـه حققمال و تكجويي و ش براي برتريها دائماً در تلاانانس:گويدمي
ه ريشـه در كـبل،امـر فطـري و ذاتـي نيسـتكاما اين ي،خود هستندهاي بالقوه

٨.احساس حقارت اوليه دارد ٥ گويـد: مي،ه قائل به تعادل برتر استكنيز آلپورت
سال سالم، پيوسته در حال ساختن تنش هستند و در حال رفتن به و بزرگكودك

ه اغلـب مـا كـهاي جديـد، و ايمني و تعادل حيـاتي، تجربـههوي سطح اوليفراس
٨اهش تنش مطرح شود.كتواند براساس آرزوي آن را داريم، نمي ٦
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ناپذيرپذير، شناختشناخت
امـل كطـور ه ه آيا ماهيت انسان را بـكبحث اصلي اين مفروضه بر اين قرار دارد 

ه از كـچيـزي در آن وجـود دارد ه كـيا اين،توان با اصطلاحات علمي شناختمي
فهـم ، آيـا را شناخت بـه عبـارت ديگـرتوان آنطريق اين اصطلاحات علمي نمي

علمي ما توان شناخت همة ابعاد ماهيت انسان را ندارد؟
در پاسخ به اين سؤال اختلاف نظر جدّي دارند و اين ،پردازان شخصيتنظريه

انـدردهكهاي قبلي اتخاذ فروضهه در قبال مكاختلاف نظر تا حدودي به مواضعي 
گرايي و عينيت دارند كه گرايش به جبرپردازاني نظريه،مثالرايبشود؛مربوط مي

معتقدنـد از واتسونو اسكينر؛ دانندپذير ميدر اين مفروضه نيز انسان را شناخت
،شف اسـتكساز رفتار انساني قابل دار، اصول زيرطريق مشاهده و آزمايش نظام

درمـان تاب كقرار دارد. وي در راجزرشناختي ة پديدارنظري،قطب مخالفاما در
٨مراجع محوري ٧ هاي تجربـهمتغيرِ، هر فردي در دنيـاي هميشـهندكخود ادعا مي

كز آن است.ه وي مركدنيايي ؛ندكذهني خود زندگي مي
ها ي تجربـهه دنيـاكـدهـد يدة خـود را بـا ايـن مـدعا گسـترش ميعقراجرز

امل شناخته كتواند توسط خود فرد به صورت خالص و و تنها ميخصوصي بوده
ها با اصـطلاحات علمـي ه انسانكبيانگر اين مطلب است راجرزشود. اين سخن 

٨قابل شناخت نيستند.،محض ٨

٨شناخت ماهيت انسانيعني ،تاب خودكدر نخستين آدلرهمچنين  ٩ اذعان دارد 
انسان را بشناسد. بنابراين بهتر است شناسي قادر نيست حقيقته علم روانكبر اين

ه به كسانيكه تجربي بوده و براي كبه گسترش آن دسته از مفاهيم نظري بپردازد 
٩كنند، مفيد باشد.خويش تلاش ميةمنظور شناخت خود و زندگي روزمر ٠

سنتي علم مطالعـه هاي توان با روشنيز معتقد است ماهيت انسان را نميمزلو
ي كيابي به دربا اين شيوه قابل شناخت نيستند. بنابراين براي دستها رد و انسانك
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رد و بـراي كـبايد به فراسوي بينش سـنتي علـم نظـر ،تر از ماهيت انسانفهيمانه
شناسـي پرداخـت. و زي علـم روانبـه بازسـا،گنجاندن مفاهيم ذهني و شـهودي

واقعيت : ين باور استند بر اكگرايي را رد مي، واقعاز نظر فلسفيكه ليكِخره بالأ
،گـرفتن ايـن قضـيها هيچ موجوديتي ندارد. با در نظرهاي مجدا از ساخت،عيني

ردن ككشـفزيرا چيزي بـراي ؛ندكشف كتواند واقعيت علمي را علم هرگز نمي
تـوان شناسـي، ماهيـت انسـان را در واقـع هرگـز نميوجود ندارد. از نظـر روان

٩.ردة جايگزين تعبيركـتوان به گونا ميه تنهكبل،شناخت ١ ) موضـع ٢در جـدول (
ه جايگاه كاي شده به گونهن داده، ها نشاپرداز در مورد تمام اين مفروضههر نظريه

،ندكهاي اساسي دربارة ماهيت انسان مشخص ميهر نظريه را در ارتباط با فرض
دارد.جاي اين پيوستار قرار كه در ك

ماهيت انسانةدرباراساسيهاي پردازان در قبال مفروضهيههاي ده نفر از نظرديدگاه):٢(جدول 

شديدمتوسطضعيفميانهضعيفمتوسطشديد

آزاديجبرگرايي

غيرمنطقي


منطقي

لي نگريكجزء نگري

نگريشتيسرنگريمحيطي

ناپذيريتغيير


تغيير پذيري

ذهنيتعينيت

نشيكدرون نشكوا

برترتعادلامل)ك(ت


حياتيتعادل

پذيريشناختناپذيريشناخت

فرويدسونكاريبندوراليكآدلر

موريينركاسآلپورتمزلوراجرز
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ماهيت انسانةديدگاه اسلام دربار
هاي ديني چه موضعي در ارتبـاط كنون اين سؤال مطرح است كه براساس آموزها

مطـرح نسبت به ماهيت انسان پردازان شخصيتهاي اساسي، كه نظريهمفروضهبا 
كرد؟توان اتخاذ اند، ميردهك

جبر و اختيار
ه به نظر قرآن، انسان موجـودي مختـار كيابيم ميكريم، دربا نگاهي گذرا به قرآن 

ه انسـان، مختـار باشـد، كـآنتب آسـماني بيكاست. اصولاً آمدن پيامبران و نزول 
٩اري بيهوده است.ك ه هـيچ عامـل و قـدرتي كالبته معناي اين سخن اين نيست ٢

رغم كه عليست اه منظور آنكبل،فتار و اعمال او تأثير داشته باشدتواند بر رنمي
ميت قدرت و ارادة الهي، بشر قادر به انجـام كهمة عوامل و شرايط و با حفظ حا

اي ديگر توانست آنها را انجام ندهد و به گونهمي،خواسته اگر ميكافعالي است 
٩.ردكتأييد توان ميگوناگونيند. اين ادعا را از جهات كرفتار ٣

از آيات قـرآن، بـه صـراحت بـه در برخي ؛شدن وحيانبيا و نازلبعثت .الف
و نداي وحـي الهـي اشـاره شـده بودن انسان در مورد پذيرش هدايت انبيامختار
و امّـا ثمـود فهـديناهم ، )٣:(انسـانانّا هديناه السبيل اما شاكراً و امّـا كفـورااست:

ضلّ فانّمـا اهتدي فانّما يهتدي لِنفِسه و مَنمن)، ١٧: (فصلتالهديفاستحبوا العمي علي
قل الحقُ مِن ربّكم فَمن شاءَ فَليوُمن و مَـن شـاء فليكفـر) و ١٥:( اسراءيَضِلُّ عليها

)٢٩:هفك(
بودن انسان دارند؛ ايش انسان، دلالت واضحي بر مختارآيات مربوط به آزم.ب

شـونده قـدرت انتخـاب و كند كـه امتحانيي پيدا ميزيرا امتحان در صورتي معناي عقلا
انّا خلقنا الانسان من نطفة امشـاج نبتليـه فجعلنـاهُ سـميعاً بصـيراًاختيار داشته باشد:

.)٦:هفك(انّا جعلنا ما علي الارض زينةً لها لِنبلوهم اَيهُّم اَحسنُ عملاً)، ٢:(انسان
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اين آيات در صورتي شامل افراد آيات مربوط به مسئوليت اخلاقي اعمال؛.ج
ه در انجام رفتارهاي خود آزاد باشند. آيات فراواني در قرآن وجود دارد كشود مي

:(مـدثركل نفس بما كسـبت رهينـهمسئول اعمال خود دانسته است:ه انسان را ك
٢٣( ،وقفوهم انّهم مسؤولون :صافات)و)٢٤سـئَلوُنلا يُسـئَل عمـا يَفعَـلُ و هُـم ي

).٢٣:(انبياء
بودن انسـان ؛ اين آيات نيز در صورت مختـارآيات مربوط به وعده و وعيد.د

:(توبـهمنات جنات تجري من تحتها الانهارؤمنين و المؤاالله الموعد،پذير اسـتتوجيه
).٦٨:(توبهالكفارَ نار جهنم خالدين فيهاوعداالله المنافقين و المنافقات وو)٧٢

ه انسان موجودي مختـار و كشود به روشني استفاده مي،آياتاز مجموعة اين 
چه وجود برخي از عوامل دروني مانند غرايـز، نيازهـا و همچنـين ؛ گرآزاد است

ها در رفتـار آدمـي تـأثير و تنبيههاهاي محيطي، پاداشعوامل بيروني مانند مشوق
به جبر در مورد قائل ،شناساناز روانبعضي ه كشده موجبدارد. شايد همين امر 

از كلوژيـيوو مسائل فيزكهاي علمي در زمينة ژنتيپيشرفت؛ زيرا اندانسان شده
،ار جـوهر روحـاني در انسـان از سـوي ديگـركـگرايي و انسو و رواج مادهك ي

ننـد و كهاي خـاص تلقـي ارگانيسم با توانمنـديكشد انسان را صرفاً يموجب 
و وراثتـي بداننــد و كاز عوامـل ژنتيـهـاي انسـاني را ناشــي بسـياري از ويژگي

فيزيكو ردهاي ذهني انسان را توجيه كاركشناختي و فرايندهاي روانةليكهمچنين 
٩شيميايي ٤ بودن سـاز مختـاركه زمينهاحساس و اراده را ،علم،شوق،نند و لذتك

تروشـيميايي درون كچيزي جز فعـل و انفعـالات الكند، فراهم ميانسان است را 
منجر به جبر ،هاي عصبي ندانند. چنين تلقي از انسان به طور طبيعينمغز و نورو

انسـان ،شناختي است، كه قائل به جبر روانفرويداز جمله شناسان، شود. روانمي
شناختي وي داند و همة فرايندهاي روانرا چيزي جزء آنچه در بالا گفته شد، نمي

داند.هاي زيستي ميرا مبتني بر جنبه
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خاسته از مبالغه و افراط در نقش عوامل ، برگراييرسد اين قسم جبريه نظر مب
،ي نيسـتكشـگيري شخصيت و رفتار آدمـي اسـت.لكي و زيستي، در شكژنتي

ه آن را كـامـا اين،هاي زيستي در رفتار آدميـان نقـش داردو تفاوتكعوامل ژنتي
،اه به انسـانال اساسي اين نوع نگكنيم دور از صواب است. اشكفرض العلةتمام

ه در جـاي خـود بـا كـگرفتن بُعد غيرمادي و روحاني انسان است ناشي از ناديده
انون كـه ك،ماديني و شواهد تجربي وجود جوهري غيربراهين فلسفي، آيات قرآ

بـه اثبـات ،ات، عواطف و رفتارهاي اختياري آدميان اسـتكادرا،همة احساسات
٩.نيمكميه ما در اينجا از آنها صرف نظر كرسيده  ٥

توان نتيجه گرفـت انسـان در عـين حـال كـه گفته، ميباتوجه به مطالب پيش
هايي نيز براي موجودي مختار است، اما اين اختيارْ مطلق نيست، بلكه محدوديت

شود كه عنان اختيـار از گاه موجب نميها هيچاو وجود دارد؛ البته اين محدوديت
كف انسان خارج گردد.

يمنطقغير،منطقي
ند و هم سير نزولي. در نهاد او كتواند سير صعودي انسان هم مي،از ديدگاه قرآن

وجود دارد و هم گـرايش بـه شـرها و ها يكهم استعداد و گرايش به خيرها و ني
٩ها.زشتي ٦ ٩گرو سرزنش»لوامهنفس«هم انسان  ٧ ٩دارد»امـاره«دارد و هم نفـس  ٨

هد. البته منظور ايـن نيسـت انسـان دسوق ميها ه او را به سوي رذايل و زشتيك
اي ه نفس آدمي به اعتبار صـور نوعيـهكمعناست ه بدينكبل،هاي متعدد داردنفس

هاي متعارضـي در آن امل خود دارد، استعدادها و گرايشكه در مراحل رشد و تك
اما همة آنها در حدّ اقتضاست؛ يعنـي در هـيچ شـرايطي انسـان آيد،ميوجود به 

انـد توه ميكهمچنان،تواند دنبال تمايلات حيواني نفس برودميومجبور نيست
ند.ر زمينة تمايلات انساني را فراهم كيد و بيشتتمايلات حيواني را كنترل نما

،انـدازه در افـرادكاعم از مثبت و منفي، به يـ،ه امور فطريكتة ديگر اين كن
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هاي مربوط به بحثاسلامي در يماكح،گردد. از سوي ديگروفا نميكبيدار و ش
ارافتادن حواس و كبدون به،شناخت عقلاني بشرهكاند ردهكشناسي ثابتشناخت

ن نيسـت و شـناخت عقلانـي بـه طـور بـالقوه و كـگيري ذهـن مملكپيش از ش
٩.يابداستعدادي در انسان موجود است و به مرور زمان فعليت مي ٩

د غرايـز در او، موجـودي ه دليل وجوه انسان بكقضاوت در مورد اين،بنابراين
قـواي ،نـار قـواي غريـزيكقضاوت صحيحي نيست؛ زيـرا در غيرمنطقي است، 

تمايل به ارضاي غرايز دارد تمايل بـه همچنان كه عقلاني نيز وجود دارد و انسان 
،نـدكت كـدام سـمت حركـه انسـان بـه كمال نيز دارد. اينكيابي به رشد و دست

امل كر زمينة رشد عقلاني و هدايت در مسير تاگ؛بستگي به عوامل گوناگون دارد
و سـاير شـود بعاً قواي عقلانـي در او شـكوفا ميط،و تعالي براي او فراهم شود

شـود و در غيـر ايـن آورد و موجودي منطقي ميميقواي او را تحت فرمانش در
نند و تبديل شود به حيـواني حيواني ممكن است بر او غلبه پيدا كقواي ،صورت

شد و رفتارهـاي غيرمنطقـي از اوه خطر او از هر حيواني بدتر خواهدك،شكسر
موجـودي ، دليل وجود غرايز در اوه ه انسان را بكسانيك،سر خواهد زد. بنابراين

ه آنكيا اين،اندبعد عقلاني او را ناديده انگاشتهواقع در،انديرمنطقي فرض كردهغ
كه گويا عقل و خرد انساني اند وكاهيدهقدر فرمادي و حيواني، آنرا در مقابل بعد

كارآيي خود را از دست داده است!،مند غرايزهاي قدرتزير چرخ
ل است. خواه ايـن ورز و اهل تعقانسان اساساً انديشه،بنابراين از ديدگاه قرآن

هي باشد و مفيـد واقـع گـردد و خـواه ورزي منجر به گشودن گِرِتعقل و انديشه
ه كـهاي تربيتي است آنچه مهم است روش؛گونه باشدسرابهاي دنبال حل معما

ورزي و بُعد تعقلي انسان در مسـير گاه انديشهگيرد. هرسان در بستر آن قرار ميان
انسان تواناتر خواهد شد و صحيح و سقيم امور را با تيزبيني ،صحيح هدايت شود

،ر ايـن صـورتدر غي؛ندكيرفتار ميبيشتري تميز خواهد داد و به صورت منطق
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از او يغيرمنطقـيافتـد و رفتارهـايمينفسانيعنان او به دست شيطان و هواها
اختصاص ،هاي تربيت عقلاني در اسلامبخشي از روش،رواز اينشود.يصادر م

يهذّب نفسه لم ينتفع بالعقلمن لم: هاي نفساني داردبه مهار طغيان
١ ٠ ٠ يسـكييعنـ؛ 

مند هخود بهريعقلانهاي تواند از ظرفيتيزد، نمه به تهذيب نفس خويش نپرداك
گردد.

تربيت،طبيعت
ه اسـلام بـر هـر دو عامـل وراثـت كآيد دست ميه هاي ديني باز مجموعة آموزه

ه در ايـن زمينـه دارد، كهايي دارد و دستورالعملتأكيد ) و تربيت (محيط)ك(ژنتي
حصـول تعامـل شخصـيت آدمـي را مبخش عمـده اي گيري لكدهد شنشان مي

رغـم ه بــ ويژه اسلام ه بـ اديان الهي به دليل اينكه اما ،داندوراثت و محيط مي
ها آمـده و تعلـيم و تربيـت براي هدايت همة انسان،يكهاي وراثتي و ژنتيتفاوت

از سـوي وه دعوت انبيا همگاني استكاختصاص به گروه خاصي ندارد، بل،انبيا
ه در پرتو ايمـان و كها به تقوايي است مت انسانراكگذاري و ك ارزشملا،ديگر

١نند،كسب ميكعمل صالح  ٠ ١ ايه طبيعت انسان بـه گونـهكتوان نتيجه گرفت مي
؛ه بيشتر تحت تأثيرعوامل تربيتي و محيطي است تا متأثر از عوامل وراثتيكاست 

محـض ه انسان را لوح سفيد و منفعلكرفتارگراها ةييد نظريأالبته اين به معناي ت
نيست. دانند،مي

ناپذيري، تغييرپذيريتغيير
ها و رشـد ويژه دين اسلام براي تعليم و تربيت انسانه ب، اديان الهي، بدون ترديد

ند و تحقـق ايـن معنـا فـرع بـر جدّي دار، تأكيد املكوفايي آنها در مسير تكو ش
پذير اسـت. كانپذيري در همة مقاطع سنّي امهاست و اين تغييرتغييرپذيري انسان

تـأثير ،ه سرعت رشد جسماني و رواني شتاب بيشتري داردك،يكودكالبته دوران 
پـذيري و تغييـر گيري شخصيت بيشـتر اسـت. ايـن تأثيرلكتعليم و تربيت در ش
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يفيت ارتباط و تعامل آن دو كه رابطة نفس و بدن و كشود وقتي خوب روشن مي
در اينجـا اسـت. بحث قرار گرفتـه له مورد ئه در جاي خود اين مسك،تبيين شود
كنيم.اشاره ميفقط به آن

اگـر مـرا «فرمايـد: ه خداونـد ميكـهنگـامي الف: تأثير بدن بر نفـس (روح):
١»ردكنخوانيد، به شما عنايتي نخواهم  ٠ ٢ بايد مرا با زبان «: فرمايده ميكو هنگامي 

١»و لفظ بخوانيد (نه تنها با دل) ٠ ٣ وقت خواندن مـن، به «: فرمايده ميكو هنگامي 
١»ار بهرمنـد شـويدكـنيد تا از اثر اين اذكمستي از سر بيرون  ٠ ٤ شـعار بـه همـين اِ

لقمـان بـه ةويژگي تأثير ظاهر بر باطن يـا بـدن بـر نفـس دارد. همچنـين توصـي
١»ن بر زمين گام مزنرفتن، با تفرعُه هنگام راهب«ه فرمود:كفرزندش  ٠ ٥ بيانگر ايـن 

يخوبه شدن دل است.از اين آيات باصلش فرعونيح،رفتنكه با تفرعن راهاست 
انسـان يشـناختروانيهابر نفس و جنبـه،يكفيزييفتارهاره كشود ياستفاده م

ثير دارد.أت
ه هر بذري را انسان در دل كست اآن اين ويژگي بيانگر:ب: تأثير نفس بر بدن

قــرآن چنانچــه ؛شــودار ميكبپاشــد، شــاخ و بــرگ آن در رفتــار ظــاهري او آشــ
الـدمع ممـا اعينهم تفـيضُ منو اذا سَمِعُوا ما نُزل الي الرسولِ تريفرمايد:باره ميايندر

شـنوند، شده ميكه به رسول فرستادهو چون آياتي را ؛ )٨٣:(مائدهعَرَفوا مِنَ الحق
اند.زيرا حقانيت آن را شناختهشود؛ ك از ديدة آنها جاري مياش

ا تَضَرَّعُوا وَ لكنْ قَسَتْ قُلُوبُهُماذ جاءَهم بأسنفَلولاپس چـرا وقتـي ؛ )٣٣، (انعام
هايشان را قساوت ه دلكبدين سبب ؛ردندكتوبه و تضرع ن،بلاي ما به آنها رسيد

در اينجا قساوت معنوي باعث انسداد عمل ظاهري تضرع شده است.فرا گرفت.
را ده از تقواسـت نـكه قلوب آنها آكسانيكگفتن همچنين خداوند نحوة سخن

بـه در نزد پيامبر،انده تقوايي استوار در دل يافتهكسانيك«: ندكاينچنين بيان مي
١.»گويندآهنگي نجيب و آرام سخن مي ٠ ٦



35و اسلامشناسیرواناز دیدگاه ماهیت انسانةباری دراساسيهامفروضهبررسی 

اي است ه طبيعت انسان به گونهكرد كتوان استفاده ميمزبور از آيات بنابراين، 
تحويـل در مقـاطعي از چه اين تغييـر و ، گره دائماً در حال تغيير و تحول استك

از شـتاب بيشـتري برخـوردار اسـت و در ،ي و نوجوانيكودكدوران مانند ،عمر
ــري ــد دوران پي ــاطعي ديگــر مانن ــابرايناســته ميكاز ســرعت آن ،مق ، شــود. بن

هـيچ پايـاني ، اريكسونشود و به گفتة گاه در انسان متوقف نميپذيري هيچتغيير
،زندگي ادامه دارد و رشـدةر سرتاسر چرخزيرا د؛براي رشد انسان وجود ندارد

١.مستلزم تغيير است ٠ ٧

هاي شخصـيت، كـه متـأثر از توجه به اين نكته لازم است كه برخـي از جنبـه
هـاي جسـماني هـوش عمـومي و برخـي از وراثت و ژنتيك است، مانند ويژگي

حالات هيجاني كه در ساختار شخصيت نقش دارند، چه بسا قابل تغيير نباشند.
عينيت،يتذهن
، انسـان اساسـاً منطقـي بيـان شـدتـر در فـرض منطقـي و غيرپيشه گونه كنهما

، نـاظر بـه همـين تـوان ذاتـي ركورز است و دعوت انسان به تفموجودي انديشه
اند، وهش قرار گرفتهكر، مورد نكورزي است و اگر اقوامي به سبب عدم تفانديشه

ر معين (از حيث عرصه يـا كت عدم تفه به علكسبب نينديشيدن، بلواقع نه به در
).٨:(رومانفسكميتفكروا فياَوَلَم:اندوهيده شدهكر) نكجهت ويژة تف

ورزي اوست و محصـول هاي عمومي انسان، انديشهرو، يكي از ويژگياز اين
شناخت هر چه بيشتر خود و جهان پيرامون اسـت و ،ريكهاي فانديشه و تلاش

رفتـار وي را در هـم قصـد و نيـت او را و هـم ،آدمـيقهراً نوع نگرش و بينش
ضمن پذيرش اين حقيقت ،دهد. بنابراينتحت تأثير قرار مي،هاي گوناگونعرصه

دهند، امـا شـناخت، رفتار آدمي را تحت تأثير قرار مي،ه عوامل محيطي و عينيك
هنـي و ه همـه از امـور ذك،ري پوياكارادة آزاد و اختيار، قصد و نيت و داشتن تف

نفعـل محـض بـه موجـودي فعـال و موجـود مكدروني هستند، انسـان را از يـ
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سازد. شناخت آدمي همواره رفتارهاي او را تحـت تـأثير قـرار گذار مبدّل ميتأثير
بستگي به سـطح شـناخت افـراد دارد و ،دهد. البته ميزان تأثيرگذاري شناختمي

ر در آيات كاواني دعوت به تفقرآن در آيات فراز اين حيث متفاوت هستند.افراد 
افـلا  ،افلايتفكرون في خلـق السـموات والارضند: كجهان هستي ميهاي و نشانه

، والي الجبال كيف نصـبت ،والي السماء كيف رفعت ،ينظرون الي الابل كيف خلقت
والي الارض كيف سطحتوفذكر انما انت مذكر :١٧-٢١( غاشيه.(

امـر بـه ،آموزنده در آيات زيـادي از قـرآنسب تجاربكهمچنين قرآن براي 
هـا ه براي ساير ملتكآموزي از حوادثي نقاط عالم و عبرتسير و سفر در اقصي

اولـم والمكـذبينهكيف كان عاقبثم انظروا رض الأقل سيروا في: ندكمي، رخ داده
).٨٢و ٢١:منؤم(الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ...يسيروا في

انسـان شود كه اولاً،از مجموع آيات مزبور و آيات ديگر به خوبي استفاده مي
هاي ذهني و فكري زيادي برخوردار است؛ ثانياً، خداوند خواسته است از ظرفيت

هاي بـالقوه را فعليـت بخشـد و ثالثـاً بـا كسـب انسان با ارادة خود اين اسـتعداد
گرگون سازد.تجارب شخصي، سرنوشت خويش را د

نشكبرون،نشكدرون
ــه مفروضــه ــه ب ــا توج ــار و آزادي، انديشــهي يهاب ــورزي و تفچــون اختي ر و ك

تـوان بودن انسان در قبـال رفتارهـاي خـويش، ميلئوگرايي و همچنين مسذهني
ها متأثر از عوامل گوناگوني چون مشوق،ه رفتار انسانكرغم اينعلي:نتيجه گرفت

علـت اصـلي رفتـار ،اما در مجموع،هاست، نيازها و انگيزههاي محيطيو تقويت
خـوبي ه رد و از آيات قرآن اين مطلب بـكجو وآدمي را در درون وي بايد جست

قبـال چشـم وگـوش ودل در«فرمايـد:ت. قـرآن درايـن بـاره ميقابل استفاده اس
١»شـوندموردسؤال واقع مي،دهدميانجامه آدميكرفتارهايي  ٠ ٨ انسـان درگـرو «و
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١؛»اعمال خويش است ٠ ٩ رفتار خـويش اسـت. در جـاي ديگـر مسئول ، فرديعني 
(بدين جهت) آزماييم؛ تلطي آفريديم و او را ميما انسان را از نطفة مخ«فرمايد: مي

ر باشـد يـا كخـواه شـانشـان داديـم، ما راه را بـه او ،او را بينا و شنوا قرار داديم
١.»ناسپاس ١ ٠

يعني علت رفتار آدمي را در خود ،نشيكدرونالبته بايد توجه داشت منظور از 
نيـز ينه در عوامل محيطي و بيروني، گرچه عوامل بيرون،ردكجو واو بايد جست

ه علت اصلي كشود از اين آيات به دلالت التزامي استفاده مي،نقش دارند. بنابراين
ار و نيروي اراده، اختي، ماننددر درون خود او و عوامل درونيايد بنرفتار آدمي را 
ما نتيجة اعمال هر انساني را طوق گردنش سـاختيم ... و «: ردكجو وتعقل، جست

١».افي هسـتيكه تو خود امروز براي محاسبة خويش كتاب اعمالت را بخوان ك ١ ١

ئول اصـلي رفتـار مختار باشد و هم مسـهم ه انسان كست اين ااين آيات مستلزم 
اصلي رفتار را بايـد در درون آدمـي ه علتكمؤيد اين معناست خويش. بنابراين، 

ه، بيشـتر انسـان در ايـن مفروضـ:توان نتيجه گرفـتميرد. بنابراينكجو وجست
نشي.كنشي دارد، تا برونكتمايل به درون

املكت،تعادل
اي انجـام رفتـار. منظـور از انسان بـرةشود به انگيزاين فرض در واقع مربوط مي

شود آدمي رفتاري را درجهت ه موجب ميكمجموعة عوامل دروني استانگيزه، 
هاي شـود، نظريـهناشـي ميجـاكه خـود انگيـزه از كـامـا اين،خاصي انجام دهد

هاي روانـي ـ نظريـهوقياهش ساكةغرايز، نظرييةنظر؛ گوناگوني مطرح است
و نظرية اراده.مزلومراتبي نيازهاي ة سلسلهها، نظريمانند نظريه مشوق،اجتماعي

،اهش سايقكغريزه و ةبا نظري،داردكفيزيولوژيةه جنبكارادي ي غيررفتارها
ه تحقـق آنهـا آگاهانـه كاما رفتارهاي ارادي ،اندزيستي دارند، قابل تبيينةه جنبك
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ه كـ)غريـزه و سـايق(هاي زيستي است و اراده در آنها نقش دارد، در برابر نظريه
رد كـروي،رد. بـرهمين اسـاسننـد، قـرار داكانسان را موجودي منفعل فـرض مي

ه بر نيروي انگيـزش و كشناسي وجود دارد هاي فلسفي و روانديگري در انديشه
١»اراده« ١ ٢ در اسـت.انسان موجودي فعال فرض شده،ردكدارد. در اين رويتأكيد 

؛ بـه گيري اراده چيسـتكله عوامل مؤثر در شـكشود اينجا اين سؤال مطرح مي
ارادي و اختياري ند؟ اساساً هر رفتارادامكرفتار ارادي ي نيازهاعبارت ديگر، پيش

گرايش و قدرت؛ اگر انسان بخواهـد ، حداقل به سه عنصر نيازمند است: شناخت
،بنـابراين.ميل و گرايش بـه انجـام آن داشـته باشـد،رفتاري انجام دهد بايد اولاً

يعنـي بـه ؛ت انسان به سوي رفتاري ارادي استكدر واقع عامل اصلي حر»ميل«
ه علـم و آگـاهي بـ.نـدكت توليد ميكه انرژي لازم براي حركموتور است ةمنزل
عوامل و ةمجموع،ند و قدرتكت را روشن ميكه مسير حركچراغي است ةمنزل

١.گيردميوسيله آنها انجامه ت بكه حركوسايل است  ١ ٣ -١ ١ ٤

حقـق گيري و تكلتوان فهميـد آنچـه در شـخوبي ميه گفته، بمطالب پيشاز
ماننـد نيازهـا، ،اي از عوامله مجموعهكعامل نيست، بلكتنها ي،رفتار نقش دارد

آميزنـد و هـم ميانجـام رفتـار، درةهـا، قـدرت و ارادار، گرايشكها، افشناخت
شوند. البته علاوه بر عوامل درونـي، رفتار اختياري و ارادي ميكموجب انجام ي

يطي و اكراه و اجبار يا اضـطرار نيـز نقـش دارنـد. هاي محعوامل بيروني نيز مانند مشوق
.كه خود تابعي است از عوامل دروني و بيرونياست از انگيزه،بنابراين، رفتارْ تابعي 

ازهاي اوليه كـه جنبـة حيـاتي دارنـدبنابراين، از نظر اسلام، گرچه برخي از ني
هاي اوليـهران كودكي ـ هـدفْ ارضـاـ آن هم در برخي از مقاطع سني، مانند دو

در مـورد همـة افـراد وو كاهش و يا رفع تنش است، اما اين گونـه نيسـت كـه
، بلكــه در بســياري از مــوارد، بــرايبــراي هميشــه هــدفْ كــاهش تــنش باشــد

هـا را بـه تـأخير انـداخت واز نيازيابي به اهداف برتر بايد ارضاي برخـي دست
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بارك رمضان يا انجـام فريضـة گرفتن در ماه مها رفت؛ مانند روزهبه استقبال تنش
هايي را ممكن است به دنبال داشـته امر به معروف و نهي از منكر، كه احياناً تنش

باشد، يا انجام برخي از فرايض ديني در مواردي مانند حـج و جهـاد كـه گـاهي 
اوقات خطرات جاني به دنبـال دارد و انسـان بايـد از حيـات زيسـتي خـود نيـز 

توان نتيجه گرفت كه ات جاودانه دست يابد. بنابراين، ميپوشي كند تا به حيچشم
ها بـه كمـال و سـعادت اي طراحي شده كه انسانهاي اسلام به گونهاساساً برنامه

ردن ايـن مسـير بايـد كـيطيانسـان بـرايدر مواقعواقعي خود برسند، هر چند 
ند.كافزايش تنش را تجربه 

شناخت ناپذيريي،پذيرشناخت
آن بحـث و دربارة گيرد ويانسان موضوع علوم گوناگون قرار مشد، تر بيانپيش
يطـب و حتـ،تـاريخ، اخـلاقي، شناسـي، جامعهشناسـشـود؛ روانميگووگفت

خـاص بـه يادام از زاويهكه هر كهستند ياز جمله علومي،و بيولوژيفيزيولوژ
اوانـي آيـات فردهنـد. در قـرآن نيـزينگرند و او را مورد مطالعه قرار ميانسان م

١وجود دارد كه به نحوة خلقت ١ ٥ ١و مراحـل رشـد ١ ٦ ١يوجـودهاي و سـاحت ١ ٧

انسـان را متوجـه نفـس داخته اسـت.همچنين قـرآن در مـوارد زيـادي،انسان پر
١يو رفتارهايي دروني هاخويش، انگيزه ١ ٨ اسـت. ردهكـشـود، يه از او صادر مك

ي از اهداف مهم كي،اينبودن انسان است. علاوه برپذيراينها همه فرع بر شناخت
آن ردن انسان و ابعاد وجـودي وي و همچنـين ك، معرفيهاي آسمانيتابكانبيا و 

١هاي وجوديظرفيتدسته از  ١ ٩ ،ايندر نهاد او تعبيه شـده اسـت. بنـابره كاست 
گفتـه مجموعه مطالب پيشه از كست اگيري نهايي ما در اين مفروضه اينموضع

البتـه ميـزان ايـن شـناخت، انسان قابل شناخت است.ه ماهيت كشود ياستفاده م
اي دارد كه به گونهيموعلدر همهاز جمله پيشرفت ي،به عوامل گوناگونيبستگ
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مانند علـوم دهند؛هاي مختلف، مورد مطالعه قرار ميانسان و رفتار او را در حيطه
ي.و علوم زيسترفتاري

ماهيت انسانةدربارسيهاي اساديدگاه اسلام در قبال فرض:)٣جدول (

شديدمتوسطضعيفميانهضعيفمتوسطشديد

آزادي واختيارجبرگرايي

منطقيمنطقيغير

نگريليكجزء نگري

نگريسرشتينگريمحيطي

تغييرپذيريتغييرناپذيري

ذهنيتعينيت

نشيكدروننشيكبرون

تعادلملاكت

پذيريشناختناپذيريشناخت

گيرينتيجه
تـوان گفـت: انسـان و بـا اسـتفاده از متـون دينـي ميهاي علمي با توجه به يافته

در و اهل تعقـل. همچنـين آدمـيمنطقي، آزادةمختار، داراي اراداست موجودي 
تـأثير عوامـل تر تحت، اما بيشاستكيه متأثر از عوامل وراثتي و ژنتيكعين حال 

ر دهد. علاوه تواند خود را تغييمحيطي و تربيتي قرار دارد و با اعمال اختياري مي
هاي تجربـهپـذيري ازكه هـم مسـتعد تأثيراي است ماهيت انسان به گونهبر اين،

امـا ،شـودهم از عوامل عيني ومحيطي متـأثر ميشخصي و عوامل ذهني است و
،از جمله سـطح شـناختي،به عوامل گوناگون، استبيشتركيدامكه سهم كاين

يبسـتگگيرنـد، كه افـراد در آن قـرار ميشرايط سني و عوامل محيطي و تربيتي،
از هر چه شناخت و قدرت تجزيه و تحليل فرد بيشـتر باشـد، تأثيرپـذيري؛ دارد

هرچه سن كمتـري داشـته باشـد، دهد و نشي را ترجيح ميكني و درونعوامل ذه
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يم علـت رفتـار افـراد ذيري او از عوامل محيطي بيشتر خواهد بود. ما معتقدثيرپأت
. ردكـجو ورا بيشتر در درون آنها بايـد جسـتسال و داراي شناخت عميق بزرگ

پذير شـناختتا حـدود زيـادي ، گي فراوانپيچيدماهيت آدمي، با وجود همچنين 
ماهيت انسان اساسـاً رو مال، كبا توجه به گرايش ذاتي انسان به ،خرهبالأواست
هـا و دچـار برخـي تنشكامـل، يابي بـه تبـراي دسـتهر چنـد ؛امل استكبه ت
شـود و يدر چيست و چگونـه حاصـل ميمال وكه كاما اين. لات نيز بشودكمش

اي طلبد كه در مقالـه، بحث مستقلي را ميندكيجا ادامه پيدا مكاو تا يمال نهايك
.بايد به آن پرداختديگر
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هانوشتپي...............................................................................................................
٣ص ،، ترجمة يوسف كريمي و همكارانصيتهاي شخنظريهشولتز، . دوان ١ ٨.
.٩ص پور،، ترجمة بهرام محسنهفت نظريه دربارة طبيعت آن، استيونسن لسلي. ٢
١، ص به سوي خودسازيمحمدتقي مصباح، . ٣ ٥.

٤. Dualism.

٥. Soul.

٦. Mina.

٦ص ،نانساهفت نظريه دربارة طبيعت ، استيونسن لسلي. ٧ ٢.
.٧ص . همان، ٨
.همان. ٩

١ ٠ ....يا بني آدم لايفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه :٢(اعراف ٧(، يا ايها الناس اتقوا ربكم
ا خلق و بد)، ١(نساء: الذي خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهمُا رجالا كثيرا و نساء

ثم خلقنا النطفه علقه فخلقناالعلقه ) . ٨و ٧(سجده: الانسان من طين ثم جعل نسله من سلا له من ماء مهين
١(مؤمنون: لحما ثم انشاناه خلقا اخرممضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظا ٤ ،( اذ قال ربك للملاكته

٧(ص: اني خالق بشرا من طين. فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا اه ساجدين ٧و ١ ٢ ،( االله يتوفي
٤(زمر: .الانفس حين موتها.. .) و...٢

١ .٧، ص انسان از ديدگاه اسلاماحمد واعظي، . ١
١ ٢. Stevenson.C.L.

١ .٦، ص هفت نظريه دربارة طبيعت انساناستيونسن لسلي، . ٣
١ ٣ص،هاي شخصيتنظريهشولتز، . دوان ٤ ٥.

١ ٥. Observation.

١ ٦. Introvetsiveness.

١ ١ي، ص، ترجمة علي عسگرهاي شخصيتنظريههيل وزيگلر، . ٧ ٦.
١ همان.. ٨
١ ٣ص ، هاي شخصيتنظريهبه نقل از: شولتز، مك كيشه، . ٩ ٩.
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٢ ٠. Rationality.

٢ ١. Irrationality.

٢ ٢. Holism.

٢ ٣. Elementalism.

٢ ٤. Constitutionalism.

٢ ٥. Environmentalim.

٢ ٦. chengeability.

٢ ٧. unchengeability.

٢ ٨. Subjectivity.

٢ ٩. Objectivity.

٣ ٠. Proactivity.

٣ ١. Reactivity.

٣ ٢. Heterostasis.

٣ ٣. Knowability.

٣ ٤. Unknowability.

٣ ٥. Maslow.

٣ ٦. Humanist.

٣ ٧. Rogers.

٣ ٤، صهاي شخصيتنظريهشولتز، دوان . ٨ ٤، ص هاي شخصيتنظريه/ هيل و زيگلر، ٠ ٨٤.
٣ ٥ص همان، . ٩ ٣ ٩.

٤ ٠. Adler

٤ همان.. ١
٤ داننـد کـه ايـن بـا گرايي را مساوي با جبرگرايـي ميي اوقات علتشناسان گاهلازم به يادآوري است که روان. ٢

گرايي ديدگاه فلسفي دربارة جبر و اختيار کاملاً متفاوت است. با وجود اين، برخي از عبارات آنهـا فراتـر از علـت
دارد، خواهند بگويند هـر رفتـاري علتـي شود و صرفاً نمياست، بلکه به نحوي جبر فلسفي نيز از آن استشمام مي

خواهند بگويند انسان در بسياري از رفتارهايش اختياري از خود ندارد. بلکه مي
٤ ٣. Freud.

٤ ٤. Skinner.

٤ ٥، ص هاي شخصيتنظريهدوان شولتز، . ٥ ٠.
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٤ ٢همان، ص . ٦ ٧ ٠.
٤ .٦، ص رفتارگرايي و پديدارشناسياسكينر، . ٧
٤ ٦، ص هاي شخصيتنظريهر، لهيل وزيگ. ٨ ٥.
٤ همان.. ٩

٥ ٠. kelly

٥ ١. Bandora

٥ ٢. Murray

٥ ٣. Allport

٥ ١، ص شناسي باليني و شخصيتروانلي، كِ. جورج ٤ ٥ ٥.
٥ ٤، ص هاي شخصيتنظريهدوان شولتز، . ٥ ٥ ٠.

٥ ٦. self - direction

٥ همان.. ٧
٥ ٨. Gestalt

٥ ٢، ص شناسي شخصيتها و نظريه در روانمكتب. سعيد شاملو، ٩ ١.
٦ ١جواهرساز، ص هاهر، ترجمة طشناخت طبيعت انسانآلفرد آدلر، . ٠ ٧ ٧.
٦ ٣، ص هاي شخصيتنظريهر، لزيگهيل و. ١ ٨ ٩.
٦ ٢ص ، همان. ٢ ٧ ١.
٦ ٤، ص هاي شخصيتنظريهدوان شولتز، . ٣ ٦.
٦ همان.. ٤
٦ ٣، ص هاي شخصيتنظريههيل و زيلگر، . ٥ ٨ ٧.
٦ ٤ص . همان، ٦ ٨ ٧.
٦ ١، ص رفتارگرايياسكينر، . ٧ ٠.
٦ ٦، ص هاي شخصيتنظريههيل و زيگلر، . ٨ ٧.
٦ همان.. ٩

٧ ٠. Phenomenological.

٧ ١. Schema of apperception.

٧ ١ص ، به نقل از: عسگري، شناسي فرديروان. آدلر، ٢ ٩ ٢.
٧ ٤، ترجمة علي عسگري، ،ص هاي شخصيتنشريهر، لهيل و زيگ. ٣ ٣ ٩.
٧ همان.. ٤
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٧ ١، ص هاي شخصيتنظريههيل و زيگلر، . ٥ ٢ ٣.
٧ ٢، ص الگو و رشد در شخصيتآلپورت، . ٦ ٥ ٢.
٧ ٤عسكري، ص ، به نقل از: نگيزه و شخصيتامزلو، . ٧ ٨ ٨.
٧ همان.. ٨
٧ کنشـي، مسـتلزم قبـول اختيـار نيسـت؛ چـه اينکـه برخـي از توجه به اين نکته لازم اسـت کـه ديـدگاه درون. ٩

کنند، لازمـة وجو ميکنشي دارند و علت رفتار را در درون آدمي جست، که ديدگاه درونفرويدپردازان مانند نظريه
داند.شناختي است؛ زيرا علل بسياري از رفتارهاي آدمي را تعارضات ناهشيار ميذيرش جبر روانشان پنظريه

٨ ٣، ص شناسي ژنتيكروانمنصور و دادستان، . ٠ ٩.
٨ ٤ ـ٣، ص خارج از ادراك شخصيتموري و كلاك هوهن، . ١ ٩.

٨ ٢. Dollard.J.

٨ ٣. Miller.N.

٨ ٥، ص هاي شخصيتنظريههيل و زيگلر، . ٤ ٤ ٤.
٨ ١عسكري، ص، به نقل از: شناخت ماهيت انسانآدلر، رد آلف. ٥ ٢ ٤.
٨ ٩، ص الگوي رشد در شخصيتآلپورت، . ٦ ٠.

٨ ٧. client – centred therapy.

٨ ١عسكري،، به نقل از: نظريه درمان، شخصيت و روابط بين فرديراجرز، . ٨ ٥، ص٣٧٩ ٤٥.
٨ ٩understanding of human nature.

٩ ١، ص فرديشناسي روانآلفرد آدلر، . ٠ ٤ ٢.
٩ ٤، به نقل از عسگري، ص هاي شخصيسازهنظريهي، كلِ. ١ ٤ ١.
٩ ١، ص معارف قرآنمحمدتقي مصباح، . ٢ ٢ ٣.
٩ ١، ص انسان از ديدگاه اسلاماحمد واعظي، . ٣ ٣ ٧.
٩ هـاي اين يك اصطلاح است كه از تركيب فيزيك و شيمي ساخته شده و كنايه از اين اسـت كـه همـة فعاليت.٤

ي دارد.ذهني جنبة ماد
٩ ٩ص ، انسان از ديدگاه اسلاماحمد واعظي، . ٥ ٩.
٩ ٦ .هَايفَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْو :٨(شمس.(
٩ ٧ . اللوّامَةِولا اُقْسِمُ بِالنَّفس :١و٢(قيامت.(
٩ ٨ .ّما رحم ربّيانّ النفس لامّارة بالسُّوء الا :٥(يوسف ٣.(
٩ ٢، ص روش رئاليسم. طباطبائي و مطهري، ٩ ٣ ٤.
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١ ٠ ١، ص ١، جالحياة، . حكيمي٠ ٥ ٣.
١ ٠ ١ .اِن اکرمکم عنداالله اتقيکم ... :١(حجرات ٣.(
١ ٠ ٢ .ًقُلْ ما يَعْبَؤُ بِکمْ ربي لولا دُعاؤُکم فقد کذّبْتُم فَسَوفَ يَکُونُ لِزاما :٧(فرقان ٧.(
١ ٠ ٣ .تَبَتَّلْ اليه تّبْتيلاًربِّک وواذکُرِ اسم :٨( مزمل.(
١ ٠ ٤ . و انتم سکاري...صّلواةال... لاتقربوا :٤( نساء ٣.(
١ ٠ ٥ .الاَرْضِ مَرَحاً...ولا تّمْشِ فِي :٣( اسراء ٧.(
١ ٠ ٦ . َّمَّغْفِـرَةٌ وَأَجْـرٌ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُـمإِن

).٣(حجرات: عَظِيمٌ
١ ٠ ١، به نقل از عسگري، ص هاي شخصيتنظريهاريكسون، . ٧ ٧ ١.
١ ٠ ٨ .ّانّ السمع و البصر و الفؤاد کُلّ اؤلئک کان عنه مسؤولا :٣(اسراء ٦.(
١ ٠ ٩ . ْرَهينةٌکُلّ نفس بما کَسَبَت :٣(مدثر ٨.(
١ ١ ٠ .ًاِنّا خلقنا الانسان من نطفةٍ اَمْشاجٍ نَبْتَليهِ فَجَعَلْناهُ بصيراًانّا هدينا السبيل امـا شـاکراً و امـا کفـورا

).٣و ٢(انسان: 
١ ١ ١ . ک اليـوم عليـک وَلا تَکْسِبُ کُلُّ نفسٍ الا عليهاولا تزِروُ وازِرَةٌ وَزْرَ اُخْري... اقـرأ کتابَـک کَفَـي بِنَفْسـِ

١(انعام: حسبياً ٦ ٤.(
١ ١ تـوان يافـت. بـراي مطالعـه بيشـتر ر.ک: ميدکـارتهاي هاي ايـن نظريـه را در گفتـهاز نظر تاريخي، ريشه. ٢

١، ص٩، فصل سير حکمت در اروپا، محمدعلي فروغي ٩ ١ـ٦ ٩ ٨.
١ ١ ٤، ص به سوي خودسازيمحمدتقي مصباح، . ٣ ٥ـ٩ ٠.
١ ١ ٨ص ، ٢، ج آموزش فلسفهبراي مطالعه بيشتر ر.ک: محمدتقي مصباح، . ٤ ٩و ٩ ٠.
١ ١ ٥ . ،الصلب و الترائبيخرج من بينخلق من ماء دافق فلينطر الانسان مم خلق :٦و٥(طارق.(
١ ١ ٦ .النطفـه علقـه فخلقنـا و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين، ثم جعلناه نطفه في قرار مکين، ثم خلقنا

االله احسـن الخـالقينآخـر فتبـارکناه خلقـاًأالعلقه مضغه فخلقنا المضغه عظمافکسونا العظام لحما ثم انشـ

١منون: ؤ(م ١ـ٤ ٢.(
١ ١ ٧ .ک للملائکه اني خالق بشرا من طين، فاذا سويته و نفخت فيه من روحي فقعوا له سـاجديناذ قال رب

٢حجر: ( ٩.(
١ ١ ٨ .َظر نفس ما قدمت لغد :١(حشر ٨ ( علم االله انکم کنتم تختانون انفسکم

١(بقره: فتاب عليکم ١: (حشرنفسهم اولئک هم الفاسقونلا تکونوا کالذين نسواالله فانساهم ا) و ٨٧ ٩.(



47و اسلامشناسیرواناز دیدگاه ماهیت انسانةباری دراساسيهامفروضهبررسی 

١ ١ ٩ . احسن تقويمالانسان فيلقدخلقنا :٤(تين(،وعلم آدم الاسماء کلها :بقره)٣ االله احسن تبارکفو)١
١(مؤمنون: الخالقين ٤.(
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